
مریم زارعیمریم زارعیمریم زارعی

کیانا میرزایی

شعر

 پدرم شب تا صبح
زحمتش بسیار است

توی بیمارستان
دایم او بیدار است

 
با تمام سختی

او همیشه خوش روست
حفظ آرامش هم

بخشی از شغل اوست
 

دوست دارند او را
دکتر و بیماران

یک نگهبان است او
توی بیمارستان

بابای دوست داشتنی
۴


